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اجرای تازه علیرضا معروفی در ســالن استاد 
ســمندریان مجموعه ایرانشــهر به نهاد خانواده 
می‌پردازد و جایگاه پرقدرت پدری را نمایان می‌کند 
که در مواجهه با برآمدن نیروهای تازه که اینجا در 
شمایل زنی جوان نمود یافته، قدرتش رو به زوال 
گذاشــته و بنابر خطایی که مرتکب شده به اجبار 
می‌بایست جایگاه فرادستانه پدرانه خویش را برای 

همیشه ترک ‌کند. 
اما این خروج مازاد چندانی نــدارد و به رهایی 
اعضای خانواده منتهی نمی‌شــود چراکه جایگاه 
اقتدار پدر به میانجی پسر کوچک خانواده که عشق 
خود را از دست داده بازتولید می‌شود تا همچنان 
سایه سنگین پدر و مناسبات پدرسالاری ادامه یابد. 
از این منظر نمایش »دیکته‌طور« در دام گفتار 
مسلطی می‌افتد که در این سال‌ها به دفعات شاهد 
بودیم، این‌که پدرسالاری در خانواده ایرانی دیرپا و 

خلل‌ناپذیر است و حتی با حذف پدر، ادامه می‌یابد 
و تغییر محسوســی در شــرایط موجود صورت 

نمی‌گیرد. 
اما با رجوع به مطالعات جامعه‌شناختی که در 
این سال‌ها به انجام رســید و صورتبندی واقعی از 
وضعیت اجتماعی ارائه کرد، می‌توان به واقعیتی 
متفاوت اشــاره کرد که در آن به این نکته اشــاره 
دارد که به دلیل تغییرات در ارزش‌های انســانی، 
پدرسالاری در ایران امروز بیش از گذشته به چالش 
کشیده شده‌ و توان سابق را به هیچ وجه ندارد. به هر 
حال پدرسالاری را می‌شود در پیوندی که با ایجاد 

نظم اجتماعی برقرار می‌کند معنا کرد. 
رابرت. آ. جانســون در کتاب »وجد و سُــرور« 
توضیح می‌دهد که چگونــه »عقلانیت و نظم ما، 
تا حدودی حاصــل ابتکار یهودیان در تشــکیل 
جامعه مردســالار اســت؛ اما آن‌ها تنها به قیمت 
ســرکوب تقریبأ کامل دیونیزوس، موفق به این 
کار شدند.« جانسون اشــاره دارد که با نگاهی به 
تاریخ تمدن بشــری می‌توان این نکته را در نظر 
گرفت که پدرسالاری همیشه با سرکوب عواطف 
ناب بشری همچون شور و احســاس وارد میدان 

شــده و میل به هرج و مرج  دیونیزوسی را کنترل 
کرده تا عقل معاش‌اندیش آپولونی، ساختار 

سلسله‌مراتبی جامعه را تداوم بخشیده و 
انتظام‌بخشــی به امور زندگی روزمره را 

ممکن  کند. 
در نمایــش علیرضــا معروفــی، 

پدر شــخصیتی آپولونی اســت با عقل 
محافظه‌کارانه تا شــیرازه خانواده از 

هم گسسته نشــود. جالب 
آن‌که عامــل تهدید از 

طریق افشــای رابطه 
پسر کوچک خانواده 
بــا زنــی غریبــه 
بازتاب می‌یابد که 
می‌بایست به هر 
طریق ممکن از 
سر راه برداشته 
شــود، چــه با 
تطمیع و چه با 

خشونت. چراکه این 
وصلت ناپسند، مطالباتی را 

دامن می‌زند که شامل تصاحب قسمتی از خانه و 
کوچک شدن فضای قابل دسترس برای اعضای 
خانواده است. امری غیر قابل قبول برای پدر و پسر 

بزرگتر خانواده و همسرش. 
اما در این مسیر دشوار، ائتلاف‌های تازه‌ای میان 
شخصیت‌ها شــکل می‌گیرد و منافع افراد باعث 
می‌شود رقیبان گذشــته بدل به همکاران جدید 
شــوند. نزاعی که در این خانواده بر ســر تصاحب 
طبقات خانه در جریان اســت را نمی‌شــود تنها 
به انگیزه‌های فردی فروکاســت، آن‌چه بدیهی 
می‌نماید مربوط است به وضعیت عمومی جامعه‌ای 
که بیش از پیش مکان‌های زیســتن خویش را به 
منطق بازار ســپرده و آن را به ســاحی در دست 
مالکان تبدیل کرده تا مستاجران متمرد را تنبیه 
کنند. به عبارت دیگر، خانه دردنشــان وضعیتی 
است که سرمایه‌داری وطنی خلق کرده و همچون 
فرانکشــتاین آن را به جان فرودســتان جامعه 

انداخته است.  
   علیرضا معروفی به گواه آثاری که کارگردانی 
کرده بار دیگر در تلاش اســت با فشردگی زمان، 
چندپارگی روایت و به کار بستن ریتم تند حوادث، 
فرمی از اجرای تئاتر را تحقق بخشد که تلفیقی است 
از امور انضمامی زندگی روزمره با انتزاع صحنه‌‌. پس 
جای تعجب نخواهد بود که صحنه، خالی از اشیا 
آشنای یک زندگی متعارف باشد و در سودای دور 

ریختن هر آن‌چه اضافی می‌نماید. 
گروه اجرایی ترجیح داده با چیدن تعداد زیادی 
»آجر فشاری« بر کف سالن، بنابر ضرورت، گاهی 
جابه‌جایشان کرده و حال و هوای متغیر آدم‌ها را 
به نمایش گذارد. این انتخابی اســت هوشمندانه 
و استعاری که نســبت اعضای خانواده را با 

تصاحب مکان عیان می‌کند. 
به دیگر ســخن در طول اجرا پدر 
را مشاهده می‌کنیم که بر دو ردیف 
آجر ایستاده و با اقتدار فرمان می‌راند.

حال آن‌که دیگران بر یک ردیف آجر 
قرار گرفته و موقعیت فرودســتی را 
تجربه می‌کنند. گو این‌که زن غریبه 
از همان ابتــدا بر روی کف 
زمین قدم گذاشته و از 
آجرها فاصله دارد و از 
این طریق تمایزات 
خویــش را با بقیه 

موکد می‌کند. 
آجرهــا در 
ایــن نمایش 
همچون دال 
شناوری عمل 
می‌کنند که با 
اندکی جابه‌جایی 
نظم مستقر خانه را به 

چالش کشــیده و از مناســبات تازه مابین افراد 
پرده‌برداری می‌کند. نظم ابتدایی در چینش آجرها 
به تدریج با آشکار شــدن تنش‌ها به‌هم می‌ریزد 
و هارمونی جدیدی شــکل می‌یابــد که چندان 

دلنشین نیست. 
آجر در این اجرا، ارجاعی است به کالبد فیزیکی 
خانه و میل بــه تصاحبش. شــخصیت‌ها با قدم 
گذاشــتن روی حجم مکعب مســتطیل آجرها 
که کلیت خانــه را تداعی می‌کنــد آن را به مثابه 
یک جغرافیای فرادستی در نظر می‌گیرند که در 
صورت امکان باید فتحش کرد. اشاره‌ای استعاری 
به مالکیت زمین و تضادهای طبقاتی منتج از آن. 
آجرها تعین‌بخش مفهوم سکونت و خانه‌اند. این 
اشــیای به ظاهر کم‌ارزش کــه دیوارهای خانه را 
بالا برده و حس مالکیت بر زمین را به افراد منتقل 
می‌کنند در درازنای تاریخ به یاری انسان حریص 

آمده و امکان سکونت را مهیا کرده‌اند. 
   بازیگرانی چون مجید رحمتی، ایمان سلگی، 
الهه زحمتــی، کیمیا خلج، جواد موســوی و آهو 
شفیعی در این پروژه جمع و جور مشارکت داشته و 
توانسته‌اند با مهارت، نقش‌ها را بر صحنه رویت‌پذیر 
کنند. شــیوه بازی‌ها در اغلــب اجراهای علیرضا 
معروفی، ایستا است و شخصیت‌ها در یک وضعیت 
حاد دراماتیک، با بهت و خشم و گاهی سکون، در 

حال مکالمه با یکدیگرند. 
سیاســت اجرا به دلیــل فشــردگی روایت، 
اغراق‌های کنترل‌شــده‌ای را ضرورت می‌بخشد 
که در شــکل بازی‌ها نمود می‌یابد. دیالوگ‌هایی 
که بی‌وقفه به گوش می‌رســد و سکوت را به امری 
کمیاب بدل می‌کند. از این منظر اجرا توانسته به 
خوبی از ظرفیت‌های بازیگــران باتجربه و جوان 
خویش استفاده کرده و رئالیسمی اغراق‌شده را به 

نمایش گذارد که محصول شرایط اضطرار است.
   در نهایت می‌توان نمایــش »دیکته‌طور« را 
قدمی رو به جلو برای کارگــردان فرض گرفت و از 
تماشایش لذت برد. اجرایی که واجد لحن مناسبی 
است و بر فشردگی فضا و روایت تاکید دارد. با آن‌که 
از ایدئولوژی اجرا می‌توان فاصله گرفت و منتقدش 
بود اما به لحاظ زیباشناســی صحنــه، با اجرایی 
استاندارد روبرو هســتیم که ملال نمی‌افزاید و تا 

حدودی کیفور می‌کند. 
امید که علیرضا معروفی در مقام نویســنده و 
کارگــردان در راهی که انتخاب کــرده، قدم‌های 
بلنــدی بــردارد و از تغییر نهراســد. گاهی علیه 
زیباشناسی مالوف خویشــتن شوریدن می‌تواند 
رادیکال باشــد و کنشــی رو به آینده. در همان 
دقایقی که واقعیــت اجتماعی به میانجی صورت 
زیباشــناختی در حال آشکار شــدن است. میان 
طبقــات خانه‌ای کــه معلوم نیســت مالکیتش 
 با چه کســی اســت: پدر یا پســری کــه جای 

او نشسته.

در نشست خبری مطرح شد؛
نمایشگاه مجازی کتاب امسال،

 بین‌المللی نیست
مدیرعامل خانــه کتاب 
و ادبیــات ایــران و قائم مقام 
نمایشــگاه با تاکید بر این امر 
که نمایشگاه مجازی کتاب، 
بین‌المللی نیست، تاکید کرد: 
در این دوره دو هزار ۲۹۶ ناشر 
ثبت‌نام کردند و ۸۰ درصد کتاب‌ها بارگذاری شده است. ابراهیم 
حیدری دیروز در نشست خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب 
ادامه داد: ایجاد نشاط اجتماعی، دسترس‌پذیر کردن کتاب برای 
مردم و این‌که نشان دهیم جامعه به حیات خود ادامه می‌دهد، 
برخی از اهدافی اســت که در نمایشــگاه مجازی کتاب دنبال 
می‌کنیم. قائم مقام نمایشگاه با اعلام این‌که این دوره جشنواره 
از ساعت ۱۰ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ فعالیت خود را آغاز خواهد 
کرد، ادامه داد: ثبت‌نام ناشران از هفتم تا ۱۹ اردیبهشت انجام شد 
و دو هزار ۲۹۶ ناشر ثبت‌نام کردند و تا به امروز حدود ۸۰ درصد 
کتاب‌ها در ســایت بارگذاری شده اســت. او افزود: در این دوره 
کتاب‌هایی که از سال ۱۴۰۰ منتشر شده است، در این نمایشگاه 
ارائه می‌شود؛ همچنین برای ارائه سریع کتاب‌هایی که اعلام وصول 
آن‌ها انجام می‌شود، تلاش شد. به گفته حیدری بخش رسانه‌های 
دیجیتال برای نخستین بار در این دوره از جشنواره فعال خواهد 
بود. مدیرعامل خانه کتاب درباره اقدامات بین‌المللی نمایشگاه 
توضیح داد: ۱۹ ناشر و کارگزاری ادبی در بخش بین‌الملل ثبت‌نام 

کردند.
    

ستاد حقوق‌بشر بیانیه داد؛
اعتراض ایران به لغو مجوز فعالیت 

مدارس ایرانی در امارات متحده عربی
ستاد حقوق بشــر ایران با 
انتشار بیانیه‌ای به لغو مجوز 
فعالیــت مــدارس ایرانی در 
امارات متحده عربی اعتراض 
کرده اســت. در بخشی از این 
بیانیه آمده است که قدام اخیر 
دولت امارات متحده عربی »در ســایه تنش‌های سیاســی و با 
انگیزه‌های خصمانه صورت پذیرفته، تنها یک اقدام اداری ساده 
نیست، بلکه مصداق بارز نقض سیستماتیک تعهدات بین‌المللی 
دولت امارات ذیل معاهدات حقوق بشری، مشخصاً کنوانسیون 
حقوق کودک و میثاق بین‌المللــی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اســت.« بر اســاس گزارش‌ها، با آغاز جنگ آمریکا و 
اسرائیل با ایران و حملات تلافی‌جویانه ایران به امارات متحده 
عربی، تعدادی از ایرانیان مقیم این کشور با مشکلات اقامتی هم 

مواجه شده‌اند.
    

آغاز فصل تازه با »از فراسوی مرزها...« 
ارکستر سمفونیک تهران 

روی صحنه می‌رود
ارکستر سمفونیک تهران 
در نخســتین اجرای رسمی 
خود در سال جدید، با عنوان 
»از فراســوی مرزهــا...« و 
رهبری مهمان امید محرابی، 
شامگاه ۳۱ اردیبهشت در تالار 
وحدت روی صحنه می‌رود. به گزارش روابط عمومی بنیاد رودکی، 
در این کنسرت، آثاری از آهنگسازان برجسته جهان و کشور از 
جمله لودویگ فان بتهوون، پیوتر ایلیچ چایکوفســکی، فکرت 
امیرف، حشمت ســنجری و قطعاتی از اپرای مشهور »کاوالریا 
روستیکانا« اثر پیترو ماسکانی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد؛ 
آثاری که هر یک نماینده بخشــی از میراث موسیقی کلاسیک 
جهان هستند و در کنار یکدیگر، فضایی متنوع و پرشکوه را برای 
مخاطبان رقم خواهند زد. عنوان »از فراســوی مرزها...« نیز بر 
همین نگاه بین‌المللی و گفت‌وگوی فرهنگی از مسیر موسیقی 

تأکید دارد.
    

پنج نمایش تازه در تئاتر شهر
پنــج نمایــش »ذرات 
آشــوب«، »ابری با احتمال 
ریزش بــاران«، »بیهوده«، 
»گاوداری« و »اژدهــاک«، 
بــا کارگردانــی ابراهیــم 
پشــت‌کوهی، ســیدعلی 
هاشمی، یاسین رضوانی، محمدِ نژاد و آرش اشاداد، به‌زودی در 
تالارهای مجموعه تئاتر شهر، روی صحنه خواهند رفت. به گزارش 
روابط عمومی تئاترشهر، پنج اثر نمایشی جدید، آغازگر دورِ تازه 
اجراهای عمومی در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و 
کارگاه نمایشــی این مجموعه خواهند بود.  تاریخ آغاز، ساعت و 
دیگر جزییات اجرای آثار نمایشی تازه تئاتر شهر، طی روزهای 

آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
    

صالحی: هدف گسترش عدالت فرهنگی است
رونمایی از 10 خودروی 
کتابخانه عمومی سیار 

وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در مراسم رونمایی از 
۱۰ خودروی کتابخانه عمومی 
ســیار گفت: کتاب‌خانه‌های 
سیار با هدف گسترش عدالت 
فرهنگی راه‌اندازی شدند. به 
گزارش ایرنا، ســیدعباس صالحی در آیین بهره‌بــرداری از ۱۰ 
دستگاه خودروی کتابخانه عمومی ســیار، که چهارشنبه ۲۳ 
اردیبهشت، در پهنه رودکی مقابل تالار وحدت برگزار شد، گفت: 
یکی از موضوعاتی که در آن با بخش مطلوب فاصله داریم، عدالت 
فرهنگی، است زیرا بخش‌هایی از جامعه هنوز به کتاب و سینما 
و... دسترسی ندارند.در این بخش سینمای سیار و کتابخانه راه 
حل ما بوده اســت. وی افزود: با این حال این راه حل موقت بوده 
است، اما رروش های مختلفی داریم و ســازمان برنامه و بودجه 
نیز به مدیریت آقای پورمحمدی برنامه های خاصی داشته ما در 
یک تا ۲ ماه آینده ۱۰ کتابخانه دیگر داریم و ۶ استان دیگر را هم 
داریم که به زودی دارای کتابخانه خواهد شد. به گفته صالحی،‌ 
این ۱۰ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، با هدف ترویج 
خواندن و ارائه خدمات کتابخانه‌ای، به ۶۰ نقطه شهری و روستایی 
فاقد کتابخانه در اســتان‌های تهران، ایلام، آذربایجان شرقی، 
 آذربایجان غربی، البرز، زنجان، ســمنان و کردستان، راه‌اندازی

 شده است.

اخبار فرهنگی
درباره نمایش »دیکته‌طور« علیرضا معروفی

شمایل لرزان پدرسالاری

محمدحسن خدایی

در آوریل سال ۲۰۲۶، فیلم سینمایی »مایکل« به کارگردانی 
آنتوان فوکوآ و با بازی جعفر جکســون، برادرزاده سلطان پاپ، بر 
پرده سینماهای جهان حاضر شد. این پروژه که سال‌ها انتظارش 
کشیده شده بود، از همان روزهای نخست اکران خود را در کانون 
دو روایت کاملاً متضاد یافت: از یک سو منتقدان حرفه‌ای سینما که 
آن را »تهی«، »سفیدنمایی شده« و حتی »گورمانند« خواندند، و 
از سوی دیگر میلیون‌ها تماشاگر عادی که فیلم را با اشک و لبخند و 
کف زدن‌های ممتد به پایان رساندند. آنچه »مایکل« را به پدیده‌ای 
بی‌نظیر در تاریخ بیوپیک‌های موسیقی تبدیل کرده، نه کیفیت 
فنی یا وفاداری تاریخی آن، که شکاف بی‌سابقه میان رأی منتقدان 
و استقبال مردم است. این گزارش تلاش می‌کند ابعاد این پدیده، 
دلایل موفقیت تجاری خیره‌کننده فیلم، و چرایی خشم گسترده 

مطبوعات سینمایی را در قالبی تحلیلی واکاوی کند.

رکوردهایی که جابه‌جا شدند
بزرگترین برگ برنده »مایکل« در گیشه نهفته است. فیلم در 
نخستین هفته اکران خود در آمریکای شمالی موفق شد ۹۷ میلیون 
دلار فروش داخلی ثبت کند. این رقم در ســطح جهانی به ۲۱۸ 
میلیون دلار رسید و رکورد بزرگ‌ترین افتتاحیه تاریخ برای یک فیلم 
بیوپیک موسیقی را با اختلافی چشمگیر جابه‌جا کرد. پیش از این، 
»راپسودی بوهمین« درباره فردی مرکوری با ۵۱ میلیون دلار و 
»استریت اوت کامپتن« درباره گروه ان‌دبلیوای با ۶۰ میلیون دلار در 
صدر جدول قرار داشتند. »مایکل« نه‌تنها این رکوردها را شکست، 
بلکه فروش خود را تقریباً دو برابر رقیب سنتی خود یعنی »راپسودی 
بوهمین« به ثبت رساند. با بودجه‌ای که بنابر برخی گزارش‌ها بین 
۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، این فیلم نه‌تنها به 
سوددهی نزدیک شده، بلکه ثابت کرده که مارک تجاری »مایکل 
جکسون« همچنان یکی از پولسازترین دارایی‌های فرهنگی جهان 
است. از نیویورک تا لندن، از توکیو تا سائوپائولو، صف‌های طولانی 
مقابل باجه‌های فروش بلیت، چیزی جز عطش عمومی برای دیدن 

داستان زندگی پادشاه پاپ را نشان نمی‌داد.

دوگانگی عجیب: نمره ۳۸ در برابر ۹۷
شاید جذاب‌ترین بخش ماجرای »مایکل« را باید در آمارگاه‌های 
راتن تومیتوز جستجو کرد. در این سامانه معتبر جمع‌آوری نقدها، 
فیلم تنها ۳۸ تا ۴۰ درصد رأی مثبت از منتقدان حرفه‌ای دریافت 
کرده است. بسیاری از نشریات معتبر ســینمایی جهان فیلم را 
»ســفیدنمایی تاریخی« )historical whitewash(، »تهی 
و بی‌روح« و »گورمانند« توصیف کرده‌انــد. گاردین در نقد خود 
نوشت: »مایکل نه یک فیلم بیوگرافیک که مجموعه‌ای از موزیک 
ویدئوهای به هم چسبیده است و هیچ نشــانی از روح در آن دیده 
نمی‌شود.« بی‌بی‌ســی نیز فیلم را »انتخابی آگاهانه برای نادیده 
گرفتن تاریک‌ترین فصل‌های زندگی مایکل« خواند و آن را نمونه‌ای 
از »سینمای فرصت‌طلب« ارزیابی کرد. ایندیپندنت حتی تندتر 
از این‌ها رفت و »مایکل« را »غارتگرانه، بی‌روح و کالایی که به جای 

سینما در قفسه‌های فروش قرار می‌گیرد« توصیف کرد.
در نقطه مقابل، تماشــاگران عادی که در نظرســنجی‌های 
پســت-کریدیت شــرکت کرده‌اند، امتیازی بالای ۹۶ درصد به 
فیلم داده‌اند. این اختلاف حدود ۵۸ درصدی، بی‌سابقه در تاریخ 
سینمای بیوپیک و حتی در میان فیلم‌های پرفروش سال‌های اخیر 
است. در عمل، »مایکل« تبدیل به فیلمی شده است که منتقدان 
حرفه‌ای از آن متنفرند و مردم عادی آن را دوســت دارند- و هر دو 

گروه دلایل خود را دارند. این دوگانگی آنقدر شدید است که برخی 
رسانه‌ها از »شکاف تمدنی میان نخبگان و توده در مصرف فرهنگ« 

سخن گفته‌اند.

جعفر جکسون؛ ستاره‌ای که حتی منتقدان را 
به زانو درآورد

نقطه قوتی که حتی تندترین نقدها نیز به آن اذعان کرده‌اند، 
اجرای جعفر جکســون، خواهرزاده مایکل، در نقش اصلی است. 
ورایتی، هالیوود ریپورتر و حتی گاردین که فیلم را »کلیشــه‌ای 
و خســته‌کننده« خوانده، همگی بــازی جعفر را »برق‌آســا«، 
»مکاشفه‌ای« و »شایسته نامزدی اسکار« توصیف کرده‌اند. راجر 
ایبرت در وبسایت خود نوشت: »اگر همه چیز مایکل بجز بازی جعفر 
جکسون را بردارید، هنوز یک دلیل برای دیدن فیلم باقی می‌ماند.« 
این بازیگر جوان که پیش از این سابقه چندانی در سینما نداشت، 
برای این نقش ماه‌ها آواز و رقص و تقلید صدا تمرین کرد. نتیجه، 
حرکات و حالات چهره‌ای است که در بسیاری از صحنه‌ها مرز میان 
تقلید و بازآفرینی روح مایکل را برای همیشه محو می‌کند. بویژه 
بازسازی کنســرت‌های تور »بد« )Bad( که در سال‌های ۱۹۸۷ 
تا ۱۹۸۹ برگزار شد، در سالن‌های آیمکس، برای مخاطبان حس 
تماشای یک اجرای زنده را تداعی می‌کند. جعفر جکسون نه تنها 
از نظر فیزیکی شباهت خیره‌کننده‌ای به عموی خود دارد، بلکه 
توانسته ظرافت‌های صوتی و رفتاری او را چنان دقیق بازتولید کند 
که گاهی تماشاگر فراموش می‌کند در حال دیدن یک بازیگر است 

و نه خود مایکل.

 :omitted allegations علت
الزام قانونی، نه انتخاب هنری

مهم‌ترین محور انتقادات تند علیــه »مایکل« به حذف کامل 
اتهامات آزار کودکان علیه مایکل جکسون بازمی‌گردد. فیلم روایت 
خود را در سال ۱۹۸۸ و پیش از بروز اولین اتهامات جدی )ماجرای 

می‌کند. هیچ اردن چندلر در سال ۱۹۹۳( متوقف 
اشاره مستقیمی به این بخش از 
زندگی خواننده در فیلم دیده 
نمی‌شــود. این موضوع خشم 
بسیاری از منتقدان و فعالان 

حقوق کودکان را برانگیخت و 
آنها فیلمسازان را به »ساخت یک 

قدیس دروغین« متهم 
کردند.

امــا بــر اســاس 
گــزارش اختصاصی 

ددلاین هالیوود، ایــن حذف تنها 
یک »انتخــاب خلاقانه« نبــوده، بلکه 
یک الزام قانونی بوده است. تیم تولید در 
ابتدا فیلمنامه‌ای نوشــته بود که شامل 
صحنه‌هایی از اتهامات سال ۱۹۹۳ و نیز 
تأثیرات روانی آن بر مایکل می‌شد. اما 
یک بند محرمانه در توافق مالی که 

میان خانواده چندلر )شــاکیان 
اصلی( و مایکل جکسون در دهه 
۱۹۹۰ امضا شده بود، هرگونه 
بازآفرینی تصویری از آن ماجرا 

را برای همیشه ممنوع می‌کرد. این بند حتی پس از مرگ مایکل 
نیز معتبر بود. به این ترتیب، تیم تولید برای جلوگیری از شکایت و 
نقض قرارداد، در آخرین مرحله و پس از فیلمبرداری اولیه، مجبور 
شــد ۲۲ روز فیلمبرداری مجدد انجام دهد و پایان فیلم را به کلی 
تغییر دهد. منابــع آگاه می‌گویند این فیلمبــرداری مجدد بین 
۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار به هزینه‌هــای تولید افزود. بنابراین، آنچه 
برخی رسانه‌ها »سانسور تاریخی« می‌نامند، در واقع پایبندی به 
تعهدات قانونی و قراردادی بوده و نه خواست هنری کارگردان یا 

تهیه‌کنندگان.
البته فیلم در سکانس‌های کوتاهی از زبان شخصیت‌های فرعی 
به مشکلاتی چون »اخاذی و سوءاستفاده از شهرت« اشاره می‌کند، 
اما هرگز مستقیماً وارد جزئیات نمی‌شــود. خود آنتوان فوکوآ در 
مصاحبه‌ای گفت: »ما نمی‌توانستیم آن ماجرا را نشان دهیم، اما 
می‌توانستیم تأثیر آن را بر مایکل در ســکوت و انزوای بعدی‌اش 
نشان دهیم.« این انتخاب، هرچند برای برخی قانع‌کننده نبود، 

تنها راه قانونی پیش روی سازندگان بود.

تفرقه در خود خانواده جکسون
خانواده جکســون نیز درباره فیلم دچار دوگانگی شــده‌اند. 
پاریس جکسون، دختر مایکل، آشکارا از فیلم فاصله گرفته و در 
شبکه‌های اجتماعی خود آن را حاوی »عناصر نادرست و سرزمین 
خیالی« توصیف کرده است. او به نقل از منابع نزدیک به خود گفته 
که فیلم »رابطه واقعی مایکل با فرزندانش را تحریف کرده و او را به 
انسان دیگری تبدیل کرده است.« در مقابل، برخی دیگر از اعضای 
خانواده از جمله مادر مایکل، کاترین جکسون، و برادرانش تی‌جی 
و تاج جکسون، در فرش قرمز اکران حضور یافتند و از فیلم حمایت 
کردند. تاج جکسون در مصاحبه‌ای گفت: »رسانه‌ها سال‌ها قدرت 
روایت را از ســلطان پاپ ربودند. این فیلم فرصتی 
اســت که داســتان واقعی هنر و رنج او را بازگو 

در خانواده نشــان کنــد.« این تفرقه 

می‌دهد که حتی نزدیکان مایکل در مورد چگونگی بازنمایی زندگی 
او اتفاق نظر ندارند و هر بخش از خانواده روایت خود را دارد.

معمای اقتصادی: چرا مردم به سینما رفتند؟
پرسشی که بســیاری از تحلیلگران را حیرت‌زده کرده، دلیل 
اســتقبال توده مردم از فیلمی اســت که مطبوعات معتبر آن را 
»ناامیدکننده« و »بدون عمق« توصیف کرده‌اند. پاســخ را باید 
در چند عامل جستجو کرد. نخست، نوستالژی قدرتمند: مایکل 
جکسون برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نماد دوران کودکی و 
خاطرات شیرین موسیقایی است. دیدن بازآفرینی اجراهای جاودانه 
او بر پرده بزرگ، برای این گروه از مخاطبان ارزشی فراتر از نقدهای 
حرفه‌ای دارد. دوم، عملکرد تحسین‌برانگیز جعفر جکسون که حتی 
منفی‌ترین نقدها هم به آن اذعان کرده‌اند؛ این بازی به تنهایی برای 
بسیاری از مخاطبان کافی بود تا بلیت بخرند. سوم، تأثیر حاشیه‌ها: 
داستان حذف اتهامات و فیلمبرداری مجدد پرهزینه، خود به یک 
کارزار تبلیغاتی عظیم تبدیل شد. هرچه خبرهای جنجالی بیشتر 
منتشر می‌شد، کنجکاوی عمومی برای دیدن فیلم فزونی می‌گرفت. 
بالاخره عامل چهارم، عدم تطابق سلیقه مردم و منتقدان است. تاریخ 
سینما نشان داده که همیشه میان نظر منتقدان حرفه‌ای و ذائقه 
عمومی هماهنگی وجود ندارد. »مایکل« به آخرین و برجسته‌ترین 
نمونه این شکاف بدل شده است. مردم برای دیدن موسیقی و رقص 

به سینما می‌روند، نه برای خواندن یک پرونده قضایی روی پرده.

آینده: دنباله در راه است؟
سازندگان فیلم به وضوح در پایان اثر، بذرهای ادامه داستان را 
کاشته‌اند. دیالوگ‌ها و نماهای نمادین به اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی 
اشاره دارند- دقیقاً ســال‌هایی که مایکل با اولین اتهامات جدی 
مواجه شد. شــایعات صنعتی حاکی از آن اســت که لاینزگیت، 
توزیع‌کننده فیلم، در حال بررسی ساخت قسمت دوم است که به 
دهه ۱۹۹۰ و بحران‌های مایکل بپردازد- اگر محدودیت‌های قانونی 
و خانوادگی اجازه دهند. آنتوان فوکوآ خود در مصاحبه‌ای اعلام کرده 
که ایده‌هایی برای ادامه دارد، اما هرگونه تصمیم نهایی به موفقیت 
مالی همین قسمت بســتگی دارد. با توجه به فروش بیش از ۲۱۸ 
میلیون دلاری در هفته اول، احتمال ساخت قسمت دوم بسیار زیاد 
به نظر می‌رسد. با این حال، همان بندهای محرمانه در قراردادهای 
قدیمی ممکن است دوباره مانع از بازنمایی مستقیم ماجراهای دهه 
۱۹۹۰ شود. به نظر می‌رســد دنباله »مایکل« نیز ناچار باشد بین 

الزامات قانونی و خواست مخاطبان تعادل برقرار کند.
کلام آخر اینکه، »مایکل« یک پدیده فرهنگی تمام‌عیار است. 
فیلمی که منتقدان آن را »ســفیدنمایی« و »غارتگرانه« 
می‌نامند، اما مردم عــادی در صف‌های چندصد متری 
سینماها ایســتاده‌اند تا آن را تماشا کنند. در مرکز این 
توفان، بازی خیره‌کننده جعفر جکســون و موســیقی 
جاویدان مایکل جکسون ایســتاده است- عواملی که 
حتی تندترین مخالفان نیز نمی‌توانند انکارشان کنند. 
فیلم با وجود حــذف اتهامات )که بــه دلایل قانونی 
رخ داد، نه هنــری( و نقدهای ویرانگــر، رکوردهای 
فــروش را یکی پــس از دیگری می‌شــکند و ثابت 
می‌کند که گاهی سینما بیش از آنکه به تحلیل‌های 
روشنفکرانه نیاز داشته باشد، به قلب تماشاگران 
نیاز دارد- و »مایکل« ایــن قلب را آرام می‌کند. 
آنچه ایــن فیلم را مانــدگار خواهد کرد، نه 
رکوردهایش، که پرسشــی است که 
پیش روی همه گذاشــت: مرز میان 
»بازنمایی عادلانه« و »سفیدنمایی« 
 کجاست و چه کسی حق دارد آن را 

تعیین کند؟

 درباره »مایکل«؛ پدیده این روزهای سینمای جهان 

رکوردشکنی تماشاگران در برابر توفان منتقدان

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده


